
تمـام مـاجرای زنـ کـه پیـر مثلـه شـده در گـاری
زبالههای شهرداری مشهدکشف شد

15 آبان 1401
مدیر ی از آژانس های هواپیمای مشهد که به اتهام قتل فجیع ی زن جوان دستیر شده است، عصر
روز گذشته به جنایت در لانه شیطان اعتراف کرد و گفت: آن زن را برای جلوگیری از آبروریزی کشتم و

با کمان اره سلاخ کردم!

صبح سهشنبه گذشته پیر مثله شده زن جوان در گاری زبالههای شهرداری در حال کشف شد که هر
قطعهای از این جسد درون پلاستیهای مش قرار داشت، اما در عین حال برخ از اندامهای زن
جوان مانند دستهای وی درون کیسههای زباله نبود و عامل یا عاملان جنایت پوست بدن وی را نیز
سلاخ کرده بودند. به دنبال اعلام این خبر به قاض ویژه قتل عمد مشهد، ب درن قاض دکتر صادق
صفری به همراه گروه از کارآگاهان اداره جنای پلیس آگاه خراسان رضوی عازم بولوار ابوطالب

۶۲ شد  و به تحقیق در این باره پرداخت.

بررس مقدمات با توجه به آثار باق مانده در کنار بقایای جسد نشان م داد که ماجرا به مسائل خاص
و غیراخلاق ارتباط دارد. در همین حال ی دستاه گوش تلفن به همراه کارت بان نیز درون گاری

زباله پیدا شد که اولین سرنخها را برای شناسای هویت زن جوان به دست کارآگاهان داد.

اهمیت و حساسیت موضوع موجب شد تا با تاکید سردار محمد کاظم تقوی (فرمانده انتظام خراسان
دقیق این جنایت وحشتناک را گروه ورزیدهای از کارآگاهان پلیس آگاه یری و ریشهیابرضوی) پی
خراسـان رضـوی بـه عهـده بیرنـد. بـه همیـن دلیـل تحقیقـات مقـدمات از همـان ساعـات اولیـه صـبح بـا

راهنمایها و دستورات محرمانه مقام قضای آغاز شد.

ردیابهای اطلاعات با بهرهگیری از فناوریهای نوین پلیس بیانر آن بود که زن جوان (مقتول) «صبا»
نام دارد و آخرین بار از ی فروشاه (سوپرمارکت) در منطقه احمدآباد خرید کرده است.
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با کشف روزنهای جدید در این پرونده و استعلامهای تخصص که بر هویت واقع زن جوان مهر تایید
مزد، بررسهای پلیس وارد مرحله جدیدی شد چرا که سوابق وی در بانهای اطلاعات نیز حایت
از آن داشت که او بارها به کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه و به ویژه دب مسافرت کرده است و

احتمال دارد ماجرای جنایت به مسافرتهای خارج وی مرتبط باشد.

به همین دلیل پرونده مذکور حساسیت ویژهای پیدا کرد و شردهای عملیات به شیوه دیری مورد
پییری قرار گرفت. بنابراین گروه کارآگاهان در چند شاخه اطلاعات – عملیات و با هدایت مستقیم
سرهن مهدی سلطانیان (رئیس اداره جنای پلیس آگاه) بررسهای نامحسوس را ادامه دادند و برای
یافتن سرنخ از جنایت عازم فروشاه مذکور در منطقه احمدآباد شدند، اما تابلوی آژانس هواپیمای در
آن نزدیـ، ذهـن کارآگاهـان را درگیـر کـرد چـون خریـد از فروشـاه در نزدیـ آژانـس هواپیمـای بـا

مسافرتهای خارج زن جوان ارتباط معنادار داشت و اولین فرضیه کارآگاهان را پررنتر مکرد.

این گونه بود که گروه عملیات کارآگاهان به عنوان مسافر خارج و اطلاع از چون تهیه بلیت پرواز،
وارد شرکت هواپیمای شدند و به طور غیرمحسوس همه کارکنان و گوشه و کنار شرکت را از نظر
گذراندنـد. طـول نشیـد کـه یـ از کارآگاهـان هنـام گفتوگـو بـا  مـدیر شرکـت هواپیمـای و بـه شـل
ناگهان از مسافری به نام «صبا» نام برد و در حال که تصویری از او را (کارت با تصویر مقتول درون
گاری زباله کشف شده بود) به وی نشان مداد، پرسید، این مسافر شما الان کجاست؟ مدیر شرکت که
مردی لاغر اندام و حدود ۴۲ ساله بود با مشاهده تصویر «صبا» رن از رخسارش پرید و با آن که
دچار استرس و اضطراب شدیدی شده بود و سع کرد خود را کنترل کند، به کارآگاه گفت: او چند روز

قبل برای سفر به دب به این جا آمد، اما نمتوانست به آن کشور سفر کند!

در حـال کـه حرکـات و رفتـار اضطـراب آمیـز مـدیر ۴۲ سـاله از نـاه تیزبیـن کارآگـاه دور نمانـده بـود،
سـوالات فنـ از وی ادامـه یـافت و مشخـص شـد کـه  زن جـوان در روز قبـل از کشـف جسـد نیـز بـه وی
مراجعه کرده است. دقایق بعد سرهن ول نجف (رئیس دایره قتل عمد آگاه) که سرپرست گروه
عملیات کارآگاهان را به عهده داشت با کد رمزهای پلیس – قضای، ماجرای مشوک «وحید» (مدیر



شرکت هواپیمای) را به قاض دکتر صفری گزارش داد و دستورات خاص را برای ادامه تحقیقات و
دستیری مظنون به جنایت دریافت کرد.

از سوی دیر گروه از کارشناسان و کارآگاهان آگاه مشغول تحقیق درباره محل زندگ مقتول و
در حال گذشته او در بولوار شهید مفتح در کوی طلاب مشهد بودند و همه سرنخهای این معمای جنای
به شرکت هواپیمای مرسید که مدیر شرکت سع داشت زخمهای کف دستش را از دید کارآگاهان
پنهان کند. حالا دیر مهر اتهام روی پیشان مرد ۴۲ ساله خودنمای مکرد که کارآگاهان به منظور
رعایت موازین شرع او را با شردی خاص از دفتر هواپیمای بیرون کشیدند و دستبندهای قانون را

بر دستانش حلقه زدند.

«وحید» که خود را از این اقدام کارآگاهان متعجب نشان مداد به جزئیات بیشتری از آشنای خود با
«صبا» اشاره کرد و گفت: او از چند سال قبل مشتری شرکت ما بود، اما پنج سال قبل وقت به ی از
شت و طبق قانون شرکت هواپیمایبه ایران بازن کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرد در مدت قانون
شد به دلیل مسائل غیراخلاق که با او تماس گرفتیم مدع  را پرداخت کرد، اما زمان فتما جریمه هن
دستیر و در آن کشور زندان شده است. او بعد از گذشت چند سال از این ماجرا دوباره با دسته گل و
جعبه شیرین به این جا آمد تا از من دلجوی کند! من هم پذیرفتم و بعد از آن که آژانس را تعطیل کردم
از من پرسید مسیر شما کجاست؟ به او گفتم من تا بولوار ابوطالب مروم! او سپس درخواست کرد تا
با من همراه شود چرا که مقصد او نیز بولوار ابوطالب بود. من هم برای آن که ثابت کنم دیر دلخوری

از این مشتری ندارم، او را سوار کردم و در مقصد پیاده شد.

با این اظهارات و کشف اجزای مثله شده جسد در ابوطالب ۶۲، هر لحظه کارآگاهان به حقیقت ماجرا
نزدی تر مشدند، اما متهم مدع بود از وقت که مسافر زن را از خودروی پراید پیاده کرده، دیر
اطلاع از وی ندارد. به همین دلیل دقایق بعد قاض شعبه ۲۰۸ دادسرای عموم و انقلاب دستورات
ویژه دیری را برای انجام تحقیقات با شردهای تخصص صادر کرد و بدین ترتیب متهم در مخمصه

تناقض گویهای افتاد که درباره زن جوان بر زبان مراند.

از سوی دیر نیز او هر بار درباره زخمهای کف دستش قصهای سرهم مکرد که برای کارآگاهان
باورپذیر نبود. بالاخره مرد ۴۲ ساله که ۴۲ کیلو وزن نیز دارد به اتاق بازجویهای فن هدایت شد و
داسـتان زن مسـافر را از ابتـدا بـازگو کـرد ولـ نتوانسـت بـرای عزیمـت بـه بولـوار ابوطـالب مشهـد دلیـل



لانه مجردی» سخن راند و گفت: من در بولوار حر عامل» ارائه کند. در این لحظه بود که از ی ممح
خانه مجردی دارم که گاه برای مصرف مواد مخدر به آن جا مروم!

کارآگاهان که گوی منتظر این جمله بودند، بدرن با قاض صفری تماس گرفتند و ماجرای «لانه
شیطان» را توضیح دادند. قاض ویژه قتل عمد مشهد که دیر یقین داشت جنایت در همان منطقه رخ
داده اســت خــود نیــز در کنــار کارآگاهــان عــازم لانــه شیطــان در بولــوار حــر عــامل (در نزدیــ بولــوار
ابوطالب) شد. وقت مرد ۴۲ ساله در واحد مسون را گشود ناگهان لههای از خون در تیررس ناه

مقام قضای قرار گرفت که از چشمان متهم پنهان مانده بود.

از سوی دیر کمان ارهآهن بری در محل کشف شد که تیغه آن جدا شده بود. مدیر شرکت هواپیمای که
حالا در تننای ی پرونده جنای دست و پا مزد دیر چارهای جز بیان حقیقت نیافت و در حال که

تقاضای ی نخ سیار مکرد لب به اعتراف گشود.

او گفت: پس از آن که چند هزار درهم جریمه برای آن زن به کشور خارج پرداخت کردم او برای
دلجوی نزد من آمد اما این موضوع مربوط به حدود دو سال قبل بود. او م خواست دوباره به آن

کشور سفر کند ول بررس های ما نشان داد که او تا پنج سال حق ورود به آن کشور خارج را ندارد.

او رفت و بعد از دو سال دوباره بازگشت ول نم دانم چرا باز هم استعلام های ما به نتیجه نم رسید و
همهنامه ناریها با پاسخ منف مواجه مشد. به همین دلیل آن زن (صبا) فر مکرد من قصد ندارم
کار او را برای سفر درست کنم! چون قوانین آن کشور به خاطر محومیت غیراخلاق او اجازه سفر
نمداد. رفت و آمدهای او ادامه داشت تا این که روز حادثه با من همراه شد و به این خانه مجردی آمدیم
در این شرایط او تقاضای دیری داشت و من هم به شدت مخالفت کردم، اما او تهدیدم کرد که به
شرکت هواپیمای مرود و آبروی مرا مبرد! من هم که از این جمله او بسیار عصبان شده بودم ناگهان

تیغ موکت بری را برداشتم و در حال که از پشت سر موهایش را گرفته بودم گلویش را بریدم.

خون فواره زد و او خودش را در آینه دید و فریاد زد این چه کاری بود؟ و سپس به طرف پلهها گریخت.
من هم برای جلوگیری از آبروریزی دوباره او را گرفتم و به داخل پذیرای کشیدم. بعد هم آن قدر با تیغ به
جان افتاد بعد هم مقداری مواد مصرف کردم و به طرف شرکت هواپیمایر بگلو و سرش زدم که دی
رفتم که آن را تعطیل کنم! زمان که به خانه بازگشتم نمتوانستم جسد را حمل کنم چون خیل سنین
بود و من هم جثه ضعیف داشتم این بود که به ی ابزارفروش رفتم و با خرید تیغه اره به خانه برگشتم.
کمان اره را در خانه داشتم فقط تیغه را روی آن نصب کردم و جسد او را ته ته کردم تا بتوانم اجزای
آن را حمــل کنــم. قســمت از گوشتهــا و پوســت او را بــا تیغــه مــوکت بــری جــدا کــردم و آنهــا را درون
پلاستیها گذاشتم بعد هم آنها را شبانه با پراید به ابوطالب ۶۲ بردم و درون گاری زباله انداختم و به

منزلم رفتم…

در پ اعترافات متهم در حضور قاض  دکتر صادق صفری، وی با صدور قرار قانون بازداشت شد تا
بررسهای بیشتری توسط سروان منفرد (افسر پرونده) برای کشف زوایای پنهان این جنایت هولناک

صورت گیرد.


